
ست. هرگونه شباهت در نام اشخاص، حوادث و اماکن کاملاً *این گزارشی صوتی از یک بازجویی

 ست.*عمدی و مستوجب پیگرد قانونی

رسد و سرانجام شود. صدای ترق مبهمی به گوش میخش شنیده نمی]برای چند لحظه چیزی جز خش

 شود.[ای پخش میصدای گرفته

 کنم.، بازجویی اول ]صدای سرفه[ رو شروع می0002835000بازجو با شماره خدمت  -

 رسد.[]صدای باز و بسته شدن در به گوش می

شه دونم چرا اینجام! میکسی اونجاست؟! کسی اینجاست؟! خانوم؟! آقا؟! به خدا من نمی -

 بندو بردارین؟! کمک! منو اشتباهی...چشم

 خودت برش دار. -

 آوردیـ... بله؟ -

، خودت بینیبندت رو بردار. اگه چیزیو نمییده شدن صندلی[ خودت چشمگفتم ]صدای عقب کش -

 خوای ببینی.نمی

 شود.[]صدای به هم خوردن زنجیرها شنیده می

 شه این چراغو...تونم ببینمتون... میدونستم اجازه دارم... ببخشید، نمیمن نمی -

 خوای ببینی...بینی، خودت نمیاگه چیزیو نمی -

 و مستقیم تو چشم منه، حتی شما رو هم..آخه خیلی پرنوره  -

 ... و من اینجام که کمکت کنم خیلی چیزا رو ببینی. -

ام. کارمند خواید بپرسید، من آدم محترمیدم اشتباه گرفتید! برید از هرکی میبهتون اطمینان می -

 کس ازم شکایتی نداره! مطمئنم...م و هیچبانکم! تا حالا یه روز دیر سرِ کار نرفته

 بندم که هستی.دای پوزخند[ شرط می]ص -

 ]سکوت[

 چی هستم؟ -



گردی خونه. ری سرِ کار. ]صدای سرفه[ ساعت چهار برمیآدم محترم. صبح به صبح می -

ری و میای. کاری به سیاست نداری. سرت رنگین میمدار. سنگینباشخصیت. موقر. محترم. قانون

 بندم آدم کار درستی هستی.به کار خودته. شرط می

 فرمایید، البته حمل بر خودستایی...طوره که میله سرکار، درست همینب -

 فقط یه مشکلی هست. -

 چه... مشکلی؟ -

 من از آدمای خیلی کار درست زیاد دل خوشی ندارم. من یه تئوری دارم که...  -

 ی شدید[]سرفه

 حالتون خوبه..؟! -

لی گه هرکی یه پتانسیدارم که میگفتم؟ هااا. آره، من یه تئوری ]زمزمه[ لعنتی. ]بلندتر[ چی می -

دونم، برا گه زدن به زندگی خودش و بقیه داره، اونایی که پتانسیلشون رو سالم به کار نبرن، چه می

شن. ای چیزی نزنن، یه جایی بدجور منفجر میدو تا فحش تو خیابون ندن، با لگد تو کون یه گربه

 اینجا، اونی که پتانسیلشو استفاده نکرده، تویی.

م! سرکارِ.. جناب! من از خشونت متنفرم! ببینید... کنید! من هیچ کاری نکردهدارید اشتباه می -

نازک بودم! یادمه یه هفته برای مُردن ببینید... من از وقتی بچه بودم زیادی واسه این کارا دل

 مون گریه کرد...قمری همسایه

ی شدید[ فک کردی کثافت! ]سرفه یزادهبیاری؟! حروم« بچه»شه اسم خفه شو! تو روت می -

تونی صبح پاشی بری اون بانک لعنتیت دونه چه گهی خوردی؟! فک کردی تا ابد میهیشکی نمی

داشتنی چه مؤدب و ظهر برگردی خونه و همه بگن به به درود تو شرفت چه متشخص چه دوس

 داره؟! ]صدای سرفه[چه گه؟! فک کردی بوی کثافتت همه دنیا رو ورنمی

 م...هق خفیف[ من کاری نکردهکنید... ]صدای هقن... به خدا اشتباه میم -

خش شود. پس از ده ثانیه، صدای خشای برقرار میهای خشک، چند ثانیههق و سرفه]سکوتی توأم با هق

 رسد.[کاغذهایی به گوش می



ن پتانسیل نه ایتو اونی هستی که پتانسیلش رو استفاده نکرده، من، اونی هستم که قراره روشن ک -

 کجا رفته. تو متهمی. من بازجوام. روشنه؟

 بله متوجهم... فقط... -

 هوم؟ -

 شه بگین جرم من چیه؟می -

 شناسی؟خش کاغذها[ این عکسو میرسیم. ]صدای خشبه اونم می -

 سین مراجعه شود.[-ی الفی دو، پیوست گزارش اول، در پرونده]به عکس شماره

 تونم خوب ببینمش...فین[ نمیننور خیلی... شدیده. ]صدای فی -

 شناسی یا نه؟طفره نرو. می -

 دونم... آشناست شاید...؟یه مقدار... نمی -

 شناسی یا نه؟!می -

 دونم...مطمئن نیستم... نمی -

 شناسی یا نه؟!دوباره نگاه کن! می -

 شناسم!نه! نمی -

 تو که گفتی آشناست؟! -

 ها شبیه همن!ی بچههمه -

 پس ممکنه دیده باشیش؟! -

 دونم! نمی -

 دونم یعنی شاید آره؟!نمی -

 شایدم نه! -

 ولی شایدم آره؟! -

 مش!نه! تو زندگیم ندیده ]فریاد[ -

 رسد.[زدن شدیدی به گوش مینفسشود. صدای نفسفرما می]بار دیگر سکوت حکم



دونم اینجا کجاست! کنم... من حتی نمیمش! خواهش میخورم ندیدهشناسمش، قسم میمن نمی -

 م!برای چی اینجام! من هیچ کار بدی نکردهدونم نمی

وقت یچتونی قسم بخوری هعجیبه که... تا دو ثانیه پیش این بچه به نظرت آشنا میومد، ولی الان می -

 تو زندگیت ندیدیش.

 تونم درست ببینمش!گم... من نگفتم که آشناست... من اصلاً... من اصلاً نمیمن... من نمی -

 ری که تا حالا ندیدیش؟تونی قسم بخوپس چطور می -

 من فقط... -

 شناسیش، نه؟یعنی اگر درست ببینیش، ممکنه کسی باشه که تو می -

 ولی... -

 خوری؟و تو داری برای چیزی که مطمئن نیستی، قسم می -

 طور نیست...این -

 یعنی قسم خوردن برات انقدر راحته؟ -

 یه لحظه... -

 حاضری هر کاری بکنی که جون سالم به در ببری؟ -

 دا...تو رو خ -

 حاضری دست به هر کار کثیفی بزنی تا ولت کنن؟ -

 نه... نه به خدا... -

 قسم دروغ بخوری؟ بعدش چی، توسل به خشونت؟ روی من اسلحه بکشی؟ منو بکشی؟ -

 نه... نه... -

 یا شاید حتی حاضری که یه بچه رو بکشی؟! -

 کند.[ی نفر دوم را قطع میبریدهزده، کلمات بریده]سکوت بُهت

حاضری یه بچه رو بکشی؟! حاضر بودی این بچه رو بکشی، نه؟! برای اینکه خودت بتونی آره؟  -

 زنده بمونی! نه؟!



 یابد.[]سکوت ادامه می

ای رو بررسی نکردی. خوام بگم، حتی امکان دیگهشو کشیدی، نه؟ میکم نقشهبرای همین کم -

 شو کشیدی.فقط نقشه

 ]سکوت[

زاد. چند سال کسی خِرِتو نگرف؟ زندگیت بهترم شد از اون مریی بدی هم نبود البته. دسنقشه -

شتی؟ خبرو کُجا بیکنی، چه خیالی اگه یه طفل معصوم از همهموقع، نه؟ با خیال راحت زندگیتو می

ین ت همفهمه؟ تو مهم بودی. تو خونواده داشتی. شغل داشتی. پول لازم داشتی. انگیزهکی می

 ت؟بود؟ پول؟ خونواده

 شم.... ]مجدداً چند ثانیه سکوت[ متوجه صحبتتون... نمیمن اصلاً -

خوای یه بار دیگه این عکسو نگا کنی؟ یا شاید به چشاش نگا شی، ها؟ می]صدای پوزخند[ که نمی -

شناختمش ولی. بالاخره شهر کوچیکیه، شناسیش، ها؟! من خوب میگی نمیکنی یادت بیاد؟! می

ی... فسقلی... زادهداری بود. حرومپرسروصدای خندهوجبی شناسن. نیمهمه همدیگه رو می

شناسمش. باس باهات جنگیده باشه. کردن گلو[ تا آخرین لحظه جنگید، نه؟ می ]صدای صاف

 مشت و لگد و جیغ... تا آخرین لحظه جیغ کشید، نه؟..

 ]سکوت مطلق[

 و تو کشتیش. -

ش ای به گوع خشُکی، صدای گرفتههای منقطشود و بعد، به دنبال سرفهخشی شنیده می]صدای خش

 رسد.[می

دونی رفیق... بین خودمون باشه، من تخمم هم نیس تو اعتراف بکنی یا نکنی. کلکت کنده می -

شه، یا جون سالم به در ببری و تا آخر عمرت دست هیشکی بت نرسه. راسّیتشو اگه بخوای، 

دونم دونم چرا. میمی اصن واسم هم مهم نیست بگی چرا یا چطوری اون بچه رو کُشتی.

دونم. دونم کشُتیش. من دنبال جواب سؤالام نیستم. من جوابِ همه سؤالا رو میچطوری. می



 ای که نفسدنبال انتقام و این حرفا هم نیستم، ولی لازمه بدونی من اونیم که تا آخرین لحظه

 کشی، قراره دهنتو سرویس کنم.می

 من هیچی... -

 ملتفت نشدی. -

 آخه... -

تو ببندی و گوش بگیری، بفهمی من دارم چی گم. شاید اگه دو دیقه دهنمییق، نگرفتی چی نه رف -

 گم.می

 شود.[]سکوت برقرار می

راستش حوصله این  فکر نکن قراره دو تا چپ و راستت کنم و این داستانا. گممی .باریکلا -

که تو  همین مآدمو گندی زدی که خرفهمت کنم چه بازیا رو ندارم. من فقط اینجام مسخره

 موابه. منم قراره گند بزنتونه یه شب عین آدمیزاد بخ، دیگه نمیزندگیش بفهمه چه گندی زده

 ی کذاییت.خواب شبونه همون به

 ]سکوت[

 ملتفتی؟ -

 کند.[ای ادامه پیدا می]سکوت چند ثانیه

 بله. متوجهم. -

 . پس برگردیم سرِ ]صدای سرفه[ کارمون.ردیفه -

 شود.[یگر پخش میخش بار د]صدای خش

ه گرفتن ی "کشُتن" کننشکل آدما کجاس؟ فک میبینی ماز این بچه شروع کنیم. می خب. -

. نهن و یه فضایی هم حالا گرفتکشن و زندهزندگیه. یه مشُت دم و دسگا که با هم نفس می

ش هستن. آرزوهاش هستن. آدمایی فهمن داستان فقط یه چش چش دو ابرو نیس. رؤیاهانمی

 دوسش دارن. آدمایی که باورش کردن. آدمایی که منتظرش بودن.  که



از  رسد وکاغذی به گوش می ن کشیده شدن چیزی از داخل پاکتی]صدای تلق و سپس، خش خش بیرو

 شود.[ی گوینده کمی نامفهوم میآن به بعد، صدای گرفته

لی به خدا مُدا و این داستانا اعتقاد ندارم. به تنها چیزی که اعتقاد دارم، خودمه. ولی وقتی من خی -

ندازی بیرون از زنی میکشی، مث اینه که زارت. یه آجرو وسط یه دیوار بلند مییکیو می

ی شدید[ آره. حالا تو زدی یکی از اون آجرا رو ترکوندی. من ستونش. کل دنیا رو به... ]سرفه

خوام بزنم یکی دیه رو بترکونم. هر یه آجری که از دیوار بیفته بیرون، اوضاع از اینی که مین

 . دیگندی زشه. ولی، اولشم گفتم، اینجام که مجبورت کنم ببینی دییقاً چه می ترمزخرفهس 

 شود.[ی زیرلبی نه چندان واضحی شنیده می]زمزمه

 ها؟ -

 ]کمی بلندتر[ گفتم من هم همینطور. -

 چی توام همینطور؟  -

 ]صدای صاف کردن گلو[ منم مثل شما، حقیقتش رو بخواید، فقط به خودم اعتقاد دارم. -

ه انجام بگیرد تا آن که سرپیچد، لحظه به لحظه شدّت میای می]چند لحظه سکوت و بعد، صدای خنده

 .[شودمنتهی می ایهای بُریده برُیدههای شدید و سپس نفسسرفه

منم به خودم یدی! ]نفس عمیق[ آخ خدایا خیلی وقت بود اینطور نخندیده بودم... ریدی بابا! ر -

دم... خندونم دیگه به چی دارم میصدای خنده[ واخ... حتی نمیبغلو بپّا نماله، رفیق! ] اعتقاد دارم.

 م بهمون گُه زدیکنم همهاز اینجا که نگا می که... ای بابا..!... منم ریدم مث]صدای سرفه[ آخ آخ

 تر از خودمون اعتقاد داشتیم... زندگیامون... شاید واس همین باس به یکی آدم حسابی

 رسد.[افتد و تا چند ثانیه، چیزی جز صدای خنده به گوش نمی]بار دیگر به خنده می

دونی من جز خودم به چی هه... که پس به خودت اعتقاد داری؟! هوف... ]صدای سرفه[ می -

لحظه  چه گندی به دنیا زدی. ]چند با کُشتنشن بچه. فقط کافیه بت بفهمونم اود داشتم؟ به اعتقا

حق  جورایی ها شبیه همن، ها؟ آره... گمونم یهبینیش؟ بچه نازیه، نه؟ گفتی همه بچهسکوت[ می



شه و امکان خوام بگم؟ نه و نمیگیری چی مینفهمی هستن. میداری. جونورای سرسخت زبون

رقی بینی چه بوجبیم یکی از همینا بود. چشاشو میی نیمره. این حرومزادهمینداره تو کَتشون ن

نفهمیه. گفتم شه دید چه زبونهم می گم ینی حتی از تو این عکس زپرتییزنه؟! ممی

 شناختمش، نگفتم؟.. می

 شود.[]چند لحظه سکوت برقرار می

و اعصابش شروع کنُه کندن رفت رای داشت. مثلاً عادت داشت چیزی که میعادتای مسخره -

نه که بگم منم بدم پر من بپلکه. ، از اون بدتر عادت داشت دمهیچیپوست انگشتاش. این 

لاف میومد چطوری قراره و  شدم میآویزونفهمیدیم... دونی، حرف همدیگه رو میمیومد... می

 خواسق چشاشم میبندم با همین برشرط می ای خفه[دنیا رو بکنه یه جای معرکه. ]صدای خنده

موقع هنوز تو رو  . اوندونِس دنیا چه جای آشغالیهیا. چه میبره جنگ همه تاریکیای دن

زنی و دونست تویی هستی که هر چند دفعه که بیاد سر وقتت، بهش لگد مینمی .شناختنمی

ای از راه عوضیفهمید چطوری قراره یه وگرنه می کشی که دس از سرت ورداره.عربده می

 و گند بزنه به همه اون امیدا و آرزوهای دور و درازش.  رسهب

 رسد.[ـی به گوش می"آخ"]صدای تلق تولوق و بعد، صدای 

 کنم...خیلی نور... شدیده... خواهش می -

زنی. با اون موهای خوام بگم ینی تو عمرت خودتو تو آینه دیدی؟! هوف... حالمو بهم میمی -

 حتیکتابه... پوکی که توش پرِ عدد و رقم و حسابخاکستری و مغز  و صوف و لباسایصاف 

فرنگی دوس داری؟! اون بچه دوس تونم دو تا چیز ازت بفهمم. توتمنم از رو ریختت نمی

هاس. آهنگ؟! تو رو ناموست نگو ی گربهزد مُردهش داد میداشت. گربه یا سگ؟ اون قیافه

دت ثابت از خو ی مزخرفگم ینی تو یه سلیقهنم! میکجا گریه میشینم همینکلاسیک که می

 پوف..! ای مث اون بشه؟!..نداری و اونوخ، یه گهی مث تو باس حریف یه بچه

 فرقمون چیه؟ -

 گیرد.[محیط را فرا می ]سکوت



 هان؟! -

 . من سیاه و سفیدم ، توامفرق من و تو. من به خودم اعتقاد دارم، توام به خودت اعتقاد داری -

 کنی که برای خودت خوبه.ام کاریو میکنم که برای خودم خوبه، توسفیدی. من کاریو میسیاه و 

 کنی.شم چرا من رو قضاوت میه نمیپس متوج

 ]صدای پوزخند[ رفیق، من کارم قضاوت کردنه. -

 من هم کارم زندگی کردنه. -

  شتن یه بچه بخواد سرِ جاش بمونه!با کُ ]صدای سرفه[ ای کهریدم تو اون زندگی -

 [ کند.ای ادامه پیدا میچند لحظه ]صدای سرفه

، واس همینه که الان افتادیم به جونِ هم، ولی اون ه، رواله، من و تو جفتمون یه گندیمآره باش -

به همه  دمون اعتقاد داریم. ولی اونبهتر بود. من و تو، آره، به خوهزار بار ]صدای سرفه[ از ماها 

ده یه ایمان محکم لعنتی داشت. تف... اگه چیزای محشری که ماها عقلمونم بهشون قد نمی

کنه، با چشمای گرد شده کردی یه الاغیو دیدی که داره پرواز میرفتی و واسش تعریف میمی

فهمی چی آلود[ میهقی هقشو تعریف کنی! ]صدای خندهموند بقیهکرد و منتظر مینگات می

کرد امکان داره یه الاغ بال در بیاره و شروع کنه پرواز کردن! گم؟! ینی اون احمق باور میمی

ه یبگیرنمون، سیا سفید خاکستری، اون؟! کرد! من و تو، آره، گه ی لعنتی باور میحرومزاده

ای هکه باعث شه یه بچ کشتیش؟! ریدم به تو و زندگی دوزاریتخروار رنگ بود! حالا تو گرفتی 

گم؟! ]صدای کوبیده شدن چیزی بر سطحی فلزی[ فهمی چی میث اون توش پرپر شه! میم

 ریدم! به! زندگیت! ریدم بهت! ]تکرار همان صدا[ ریدم به زندگیت! ]تکرار همان صدا[ 

 خورد.[ی دیگری را در خود فرو میهای شدیدی ختم شده و زمزمه]صدای فریادها به به سرفه

 . ]صدای سرفه[ چـی.. ]صدای سرفه[چـ.. ]صدای سرفه[ ـی. -

 .دیگه اهمیتی ندارهگفتم  -

 ]صدای سرفه[ منظورت... ]صدای سرفه[ چیه؟! -



ه بیا بنا بر تصور تو  ، فقط من و تو از تمام ماجرا خبر داریم و البته، اون، که مُرده.صادق باشیم -

قصد ندارم  من کهعوامل خارجی کُشته شده.  به دست کنم،فکر می، یا اونطور که من دستِ من

 این مسئله رو جایی مطرح کنم و تو... 

 آمیزد.[ های خشک در هم می]مکث کوتاه با صدای سرفه

 میری.تو هم که داری می -

 گیرد. تلقی تکراری وهای طولانی سرانجام پایان میشود تا آن که سرفه]چند لحظه سکوت برقرار می 

رسد و پس از آن، بار دیگر صدای کاغذی به گوش میخش بیرون کشیده شدن جسمی از پاکتی خش

 شود.[گرفته نامفهوم می

امثال منن که واس هه. لو رفتم. نه؟ تو زیاد سیگار نکش. البته، واس چی هم سیگار بکشی.  -

 ی یکیو نجوان.لازم دارن یه چیزی گوشه لبشون باشه تا خرخره تحمل دنیای گور به گوری

داری  های خون. کور نیستم.های خشک. قطرهسرفه. متوجه شدنش چندان سخت نبود -

 میری. خیلی وقته.می

گه اون یارو... مرد نکونام نمیرد گیری حرفمو؟ چی میهوم. بستگی داره تش به کجا برسیم. می -

 هرگز و این صوبتا. 

 ]سکوت[

 حالا اصن نفهمیدم چرا اینا رو گفتی. -

سه. هیچوقت ازش خیلی خوشم نمیومد. رمنظورم این بود که این بازجویی به جایی نمی -

معنی. هیچوقت هم کُن بود و مسخره و بیخرابهیچکس ازش خیلی خوشش نمیومد. اعصاب

ها خوب م چندان با بچهخواست درگیرش بشم. برخلاف شما، حضرتِ بازجو، من میونهدلم نمی

ها ولی خب، مُرده پیچید.ای به پر و پای من زیاد میی دیگهنیست، گرچه اون مثل هر بچه

 کنند... دن و شکایت نمیشهادت نمی

 ]صدای خنده[



 داره؟چه چیزی این اندازه خنده -

خوام بکشونمت پایِ دار. هرچی . قرار نبود واس من اعتراف کنی. نمیگوش نگرفتی رفیق -

خوام چیزیو جبران کنی، دونیم که اصن حدیثمون این نیس. نمینباشه، من و تو جفتمون می

ارزش زندگی اون آشغالت چی هس که  اصن جبران کنی؟ تو زندگی تونیگم ینی، چیو میمی

های کوفتیش، رؤیاهاش و همه چرت و پرتایی که باورشون داشت رو داشته باشه؟ آلبچه، ایده

خوای اصن همه چیزایی که ریدی بهشون رو جبران کنی؟! به قول خودت، منم که دارم چطو می

 میرم.می

 []سکوت

 پس... من متوجه... -

ی فهمی؟! همین که این نور کوفتی خورد تو چشت، کارت تمومه! ]صدای خنده و سرفهنمی -

 بینی!زمان[ چراغ لامصبمو که خاموش کُنم، کورِ کوری. دیگه هیچی نمیهم

 رسد.[]صدای تلق ظریفی به گوش می

 هی... هی! چراغو... -

 ]صدای خنده[

 چراغو روشن کنین! چراغو روشن کن!  -

 رسد.[زمان صدای سقوط جسمی فلزی بر روی زمین به گوش میشود. هم]صدای خنده شدیدتر می

 گم چراغ لعنتیو روشنش کن! روشنش کن!دارم می -

زمان، صدای ؟! حالا چته؟! ]صدای خنده و همکردی که شرّشو بکنم! تو که هی نق و نوق میچرا؟ -

 ؟!کنی رفیقزمین[ چرا شلوغش می می فلزی بر رویکشیده شدن جس

هایی بر روی کنم! ]صدای هراسان کشیده شدن دستبینم! خواهش میبینم! هیچی نمینمی -

 سطحی صاف[ کجاست؟! کلیدش کجاست؟! چراغ کجاست؟!

 ]صدای خنده[



 بسه دیگه خفه شو! انقدر نخند لعنتی! انقدر بهم نخند! -

 آمیزد.[صدای زنجیرها و صدایی شبیه به درگیری، در هم میهایی شتابان، ]صدای قدم

تونم هم بشنوم؟! فکر کردی منو بذاری توی تاریکی زنان[ فکر کردی اگر نبینم، نمینفس]نفس -

 تونم بکشمت؟!نمی

]صدای خنده و سرفه[ من... همینطوریشم... ]صدای آخ و صدای فرود آمدن جسمی سنگین بر  -

م الاغ! ]صدای خنده[ فقط انقدر احمقی که نفهمیدی چشای من واسه میرروی زمین[ دارم می

 دیدن نور لازم ندارن!

ها، گیرد. برخورد جسمی فلزی به جسمی دیگر، زنجیرهایی فلزی، مُشت]صدای درگیری شدّت می

صداهای متعدد ها و کنسرتویی از زدننفسهای متعدد با صداهای مختلف، نفسها و آخلگدها، ناله

 د.[رسزدنی سنگین به گوش مینفسگیرد. تنها صدای نفسقابل شناسایی، سرانجام آرام میغیر

 مشکلت این بود که فکر کردی من نیازی به دیدنِ چیزی دارم. -

 .[رسد]ابتدا صدای باز شدن در به گوش می

 خوام زنده بمونم.من فقط می -

 شود.[های در حال دور شدن، آرام آرام محو میصدای قدم]

*** 

روی  شی اینتر صفحه کلیدش را فشرد و منتظر چاپ شدن رِسید مشتری، با انگشتان کشیدهدکمه

ه هیچ ها بود کسالم. سالهایش مرتب و کوتاه بودند و پوست کنارشان، صفحه کلید ضرب گرفت. ناخن

 ریخت.هایش بهم نمیگرایی اعصابش را با رؤیاها و هنجارشکنیآلایده

 این به بعد، هیچ وجدانی. همینطور هم، از

 باقی مانده بود. "سنفْ"حالا دیگر فقط 

 




